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ارباب افضلی- وقتی وارد اتاقم شد چهره زیبایش نظرم 

را جلب کرد. آن چنان جذبه و وقاری در چشمانش موج 
می زد که اگر نگفته بود نمی دانستم برای کمک به این 
جا مراجعه کرده است. زمانی که لب به سخن گشود 
امید به زندگی و اعتماد به نفس در عمق چشمانش پیدا 
بود. »عادله صفت گل« مشاور و روانشناس بالینی دفتر 
حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری در ادامه 
روایت آشنایی اش با »سارا« می گوید: بعد از سلام و 
احوال پرسی خودش را معرفی کرد و علت مراجعه اش 
را توضیح داد. آن قدر در فاش کردن رازهای زندگی 
اش سرسخت بود که ابتدا فقط برای حل مشکل مالی 
و تأمین معاش روزانه اش طلب حمایت کرد اما کمی 
که از آشنایی مان گذشت و اعتمادش بیشتر شد، لب 
به  بیشتر  که  را  اش  زندگی  قصه  و  گشود  دل  درد  به 

افسانه شباهت داشت بازگو کرد.

رها شدن در کودکی
برایم تعریف کرده بود، زمانی که  آنچه پدرم  براساس 
6 ماه بیشتر نداشتم مادرم که درگیر اعتیاد بود من و 
پدرم را ترک کرد و به دنبال سرنوشت نامعلومی رفت 
که دیگر کسی از آن خبردار نشد. آن قدر کوچک بودم 
که هیچ تصویری از مادرم در ذهن ندارم. ازدواج پدر و 
مادرم هم در هیچ جا ثبت نشده بود و با غیبت مادرم 
دیگر امکان تهیه شناسنامه برایم وجود نداشت. پدرم 
تنها پناهم در زندگی بود که او هم در 12 سالگی مرا در 
این دنیا رها کرد و به آرامش ابدی رسید. بعد از پدرم، 
مجبور به زندگی با عمه ام شدم و از همان روز اول ورود 
به خانه او مشکلاتم شروع شد. زنی خشن که اگر من و 
دخترش را چند بار در روز کتک نمی زد، گویی روزش 
شب نمی شد. کوچک ترین بهانه ای از افتادن وسیله 
ای از دستمان تا دیر شستن ظرف ها باعث می شد با بی 
رحمانه ترین حالت ممکن به ما حمله کند و آن قدر کتک 
بزند تا خودش خسته شود. نوجوانی من و دختر عمه ام 
روز به روز زیر بار شکنجه های یک بیمار روانی زخم بر 
می داشت و مرهمی هم بر این زخم ها وجود نداشت 
تا اینکه راهی جز فرار نیافتم.فرار از خانه عمه، اگرچه 
پایانی بود بر شکنجه های بی حساب و کتاب روحی و 
جسمی اما روزهای سختی را پیش رویم گذاشت که به 
مراتب سخت تر و تلخ تر از روزهای گذشته بود. دیگر 
راه برگشتی وجود نداشت حتی می دانستم کسی هم 
تلاشی برای پیدا کردن و برگشتم نمی کند. میان شب 
ها و روزهایی که خیابان های این شهر را بدون هیچ 
مقصدی طی می کردم زجر تنهایی را با جان و دل حس 
کردم. بعد از یک هفته آوارگی بالاخره توانستم محلی 
را برای خوابیدن پیدا کنم. محوطه یک بیمارستان در 

حال ساخت در زاهدان تنها پناهگاه من بود و این گونه 
شد که 8 ماه از بدترین شب های زندگی ام در محوطه 
یک بیمارستان روی یک تکه کارتن سپری شد.در این 
مدت روزها را در خیابان به شب می رساندم و وقتی هوا 
تاریک می شد از بی راهه هایی که شناسایی کرده بودم 
خود را به محل خوابم می رساندم. از شدت گرسنگی 
ناچار به استفاده از پس مانده های غذا می شدم و آن 
قدر در این کار تخصص پیدا کرده بودم که می دانستم 
کرد.8  پیدا  بهتری  غذای  مانده  پس  توان  می  ازکجا 
ماه تنهایی و بی کسی، 8 ماه بی هدفی و بی پناهی، 
8 ماه زندگی در همسایگی خطر آن هم در 12 سالگی 
تلخ ترین و سخت ترین تجربه ای بود که روزگار به من 
چشاند. نه سواد داشتم و نه آن قدر آگاهی که بتوانم 
برای حل مشکلم کاری کنم. از همه چیز و همه کس 
می ترسیدم. شب را با ترس از حیوانات و روز را با ترس 
از برخی آدم های این شهر می گذراندم. تنها موضوعی 
که برایم اهمیت داشت حفظ ظاهر بود. با تمام نوجوانی 
ام می دانستم اگر کسی بفهمد دختری بی پناه و تنها 
هستم به هر طریقی اقدام به آزار و اذیتم می کند. تمام 
این مدت سعی می کردم همان یک دست لباسی را 
که داشتم مرتب نگه دارم تا کهنگی و کثیفی مُهری بر 
آوارگی من نباشد. اما ادامه این کار پس از 8 ماه امکان 
پذیر نبود در این مدت آیینه ام شیشه مغازه های این 
شهر بود که هر روز لاغرتر شدن و پژمرده شدنم را در 
آن ها نظاره می کردم و نمی دانستم پایان این آوارگی 
فرار  این  که  این  تا  گذشت  ها  شب  و  چیست؟روزها 
از زندگی با لو رفتن جای خوابم در بیمارستان پایان 
یافت. متولیان بیمارستان بالاخره متوجه حضور شبانه 
من شدند. نیازی به توضیح نبود، بی پناهی و گرسنگی 
در چهره ام گویای همه چیز بود. سوال زیاد پرسیدند 
اما جوابی برای پاسخ نداشتم. یک هفته مهلت دادند 
تا اگر جایی را دارم به آنجا بازگردم یا کسی از خانواده 
ام را به آن ها معرفی کنم اما جواب من در آن یک هفته 
فقط سکوت بود. نه کسی را داشتم و نه مکانی. تصور 
سختی برگشتن به خانه عمه بعد از 8 ماه از تصور جهنم 
هم سخت تر بود. بعد از یک هفته عوامل بیمارستان مرا 
تحویل پلیس دادند و از آنجا به بهزیستی فرستاده شدم. 
آزمایش های قبل از ورود به بهزیستی گواه از سلامت 
جسمی و روحی من داشت و همین نکته ای بود که همه 
را به تعجب وا داشت. سلامت من بعد از 8 ماه زندگی 
بیرون از خانه برای دیگران معجزه ای شگفت انگیز بود. 
با تاییدیه های لازم وارد یکی از مراکز بهزیستی شدم. 
از  بعد  و اضطراب  آرزوی یک جای خواب بدون ترس 
8 ماه برآورده شد. اما خطر اشتباه همچنان در کمین 
دختری بود که در آستانه 13 سالگی قرار داشت و این 

اشتباه زمانی رخ داد که دوباره از شر سخت گیری های 
آن مرکز به خیابان ها فرار کردم. نمی دانم! شاید تجربه 
آزادی بی قید و شرط آن 8 ماه بود که تاب تحمل قوانین 
و مقررات مرکز را از من گرفت.حساب و کتاب کودکانه 
ای که بدون در نظرگرفتن آینده و عواقب فرار در سر 
می پروراندم، باعث شد تا دوباره آواره شوم. اما این بار 
بودند.  دنبالم  به  مرکز  مسئولان  چون  داشت  تفاوت 
تلاش شان به موفقیت انجامید و بازهم مرا به بهزیستی 
بازگرداندند. زندگی در یک مکان با چندین نفر دیگر 
مثل خودم که زندگی هر کدامشان قصه ای داشت با 
همه سختی هایش تا 17 سالگی ام سپری شد. بعد 
از ترخیص از بهزیستی خانه ای با حمایت آن ها اجاره 
کردم آنها نیز تا 18 سالگی مرا در پرداخت اجاره کمک 
شد.  قطع  مالی  حمایت  دیگر  زم��ان  آن  از  اما  کردند 
دیگر آن دختر 12 ساله نبودم که بتوانم از سطل زباله 
غذایی تهیه کنم و روی یک تکه کارتن بخوابم، یعنی 
دیگر نمی خواستم آن گونه باشم. تمام حسرت هایم از 
12 سالگی تبدیل به آرزوهای زیبا شده بود برای آینده. 
آینده ای که دیگر در این چند سال فهمیده بودم فقط و 
فقط خودم باید آن را بسازم اما نمی دانستم چگونه؟ تا 
اینکه از وجود مرکزی به نام حمایت از زنان و کودکان 
کردم. مراجعه  جا  آن  به  حمایت  امید  به  و  شدم  آگاه 

شوق زندگی
مشاور و روانشناس بالینی دفتر حمایت از حقوق زنان 
و کودکان دادگستری ادامه می دهد: وقتی سارا وارد 
دفتر کارم شد همان طور که گفتم چهره زیبا و ظاهر 
باوقارش نظرم را جلب کرد. وقتی داستان زندگی اش 
را بازگو کرد من نیز مانند مسئولان بهزیستی، سلامت 
زندگی فعلی او را بعد از 8 ماه آوارگ��ی معجزه ای از 
جانب خداوند دانستم. وظیفه ما در این دفتر حمایت 
از تمامی مراجعین است اما وقتی شوق زندگی را در 
چشمانش دیدم در کمک کردن به او مصمم تر شدم. 
سارا با تمامی سختی ها در این 8 ماه، پاکی و آینده 
اش را به امانت نگه داشته بود و از این جا به بعد نوبت 
ما بود تا او را به سرانجامی که شایسته اوست برسانیم.
دور ماندن از تحصیل اولین مشکلی بود که باید رفع 
می شد. سارا به دلیل نداشتن شناسنامه سال ها از 
هم سن و سالانش عقب مانده بود. با هماهنگی های 
کردیم.  اق��دام  شناسنامه  دریافت  برای  لازم  قانونی 
زندگی  وسایل  حداقل  و  رفتیم  او  خانه  به  همچنین 
نیز  را  او  خانه  اجاره  پرداخت  و  کردیم  مهیا  برایش  را 
با  و  از آن جایی که دختر بسیار کوشا  متقبل شدیم. 
عزت نفسی است، دوست داشت کار و درآمدی داشته 
تا در  را فراهم کردیم  باشد به همین دلیل زمینه ای 

دوره آرایشگری شرکت کند. سارا دختری بود که قدر 
حمایت را به خوبی دانست و خودش به هر روز بهتر 
در  بود  معتقد  که  چرا  کرد  کمک  اش  زندگی  شدن 
مشکلات کودکی اش سهمی نداشته اما می تواند در 
ساختن آینده اش سهیم باشد.»صفت گل« عنوان می 
کند: طعم تلخ بی مادری در کودکی، یتیم شدن در 
12 سالگی، سختی های خانه عمه، آوارگی 8 ماهه 
سختی  بهزیستی  در  زندگی  و  شهر  های  درخیابان 
هایی بود که طی 18 سال برای سارا رقم خورد که در 
نهایت به عاقبتی شیرین ختم شد. زیرا سارا توانست 
در آستانه تولد 18 سالگی اش سرنخ هایی از خانواده 
خانه  از  فرار  کند:  می  تصریح  وی  کند.  پیدا  مادرش 
یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی است که گاهی برخی 
ممکن  که  اشتباهی  شوند.  می  آن  مرتکب  دختران 
در  آنچه  باشد.  داشته  ناپذیری  جبران  عواقب  است 
مورد سارا اتفاق افتاد یک مورد استثنایی است پرونده 
های بسیاری از فرار دختران وجود دارد که سرنوشتی 
شوم و غیرقابل جبران را برای آن ها رقم زده است. اما 
توجه به چند نکته در این زمینه لازم و ضروری است.
تهیه شناسنامه برای فرزندان اولین و مهم ترین کاری 
روزهای  اولین  در  آن  به  نسبت  باید  والدین  که  است 
و  استان  در  غیرثبتی  های  ازدواج  کنند.  اق��دام  تولد 
بعضاً ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه از عوامل مهم در 
نداشتن شناسنامه بسیاری از افراد است. فرزندان این 
گونه ازدواج ها اگر به مسائلی مانند فرار از خانه دچار 
نشوند، محرومیت از تحصیل و نداشتن هویت رسمی را 
حتماً تجربه خواهند کرد که این مشکلات نه تنها فرد را 
درگیر می کند بلکه برای جامعه نیز دردسرساز خواهد 
بود. نکته دیگر آفت اعتیاد است که در این ماجرا، مادر 
سارا را گرفتار کرد در حدی که حاضر به ترک فرزند 6 
ماهه خود شد و در پی آن چه رفت که در نهایت تباهی 
و نابودی اش را به همراه داشت. شاید اگر سارا کمی 

بیشتر صبور بود متحمل این سختی ها نمی شد.

8 ماه زندگی در همسایگی خطر

انهدام 2 باند سرقت منزل و خودرو در زاهدان

2 باند سرقت منزل و خودرو در زاهدان منهدم شد. رئیس پلیس  گروه حوادث- 

آگاهی استان گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد خودرو در شهر و شکایت های 
ارجاع شده، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار 
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری 
پلیس سرهنگ »ابراهیم ملاشاهی« افزود: مأموران پس از گشت زنی های محسوس 
و نامحسوس در شهر به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند که در استعلام 
انجام شده از شماره پلاک، مشخص شد خودرو سرقتی است.وی ادامه داد: پس از 
توقیف خودرو و انجام تحقیقات، سارق به سرقت 18 دستگاه خودرو با همدستی یک 
نفر دیگر اعتراف کرد.همچنین در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، مأموران دایره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با بررسی شگردهای سرقت و اظهارات مالباختگان به 
فردی سابقه دار مظنون و پس از جمع آوری مستندات کافی با هماهنگی قضایی او 
را دستگیر کردند که در بازجویی های به عمل آمده در مواجهه با ادله و مستندات 
پلیس به 4 فقره سرقت منزل با همدستی 3 نفر دیگر اعتراف کرد.وی با بیان اینکه 
در این رابطه 2 مالخر شناسایی و دستگیر شدند افزود: مأموران با هماهنگی قضایی 
3 همدست این سارق را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند و پس از تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

قاتل خاموش امسال 3 نفر را به کام مرگ برد

 3 نفر در استان از ابتدای امسال بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.
مدیرکل پزشکی قانونی به خبرنگار ما گفت: از این تعداد 2 نفر مرد و یک نفر زن 
بودند و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این آمار صفر بود. دکتر 
»رضا عبدی« با اشاره به سرد شدن هوا و نصب وسایل گرمایشی در منازل و اماکن 
تجاری و اداری نسبت به افزایش گازگرفتگی با مونوکسید کربن هشدار داد و خاطر 
نشان کرد: مرگ ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن عمدتاً در نیمه دوم سال به 
دلیل استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می یابد، بنابراین می توان با رعایت نکات 
ایمنی و اطمینان از سلامت این وسایل، زمینه کاهش هر چه بیشتر مرگ ناشی از 
مسمومیت با این گاز را فراهم کرد.وی گفت: حمام، کابین وسایل نقلیه و مکان های 
سرپوشیده و فاقد تهویه مناسب، شایع ترین اماکن گاز گرفتگی است که شهروندان 
باید ضمن استفاده بهینه از وسایل گرمازا به توصیه های ایمنی در خصوص سالم 
كنند. توجه  دودکش  از  کربن  مونوکسید  گاز  خروجی  مسیر  و  وسایل  این  بودن 

اخبار


